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 چکیده 

ن تریعنوان یکی از اصلیبه( از فقهای برجسته معاصر شیعه بود. ایشان 0770-0278الله خویی )آیت هدف:
شود. بررسی نظرات ایشان در مخالفت با ولایت مطلقه و اثبات ولایت قائلان به ولایت مقیده فقیه شناخته می

تواند برای شناخت اندیشه و استدلال قائلین به ولایت مقیده مفید باشد. هدف از این پژوهش بررسی مقیده می
 .و نقد نظر ایشان است

این پژوهش در تلاش است تا با استفاده از روش فقهی اصولی، پس از بررسی نظر و  ژوهش:شناسي پروش
الله خویی در باب ولایت فقیه، به نقد ادله ایشان بپردازد. روش فقهی به معنای کاربست ادله چهارگانه ادله آیت

  .آن حکم استقرآن، سنت، اجماع و عقل برای کشف یک حکم شرعی و یا سنجش نظر یک فقیه درباره 
الله خویی در آثار با اشاره به این که ولایت فقیه )اعم از ولایت مطلقه و ولایت مقید به امور حسبیه( آیت ها:یافته

کند. این با ادله لفظی قابل اثبات نیست، ولایت مقیده فقیه در امور حسبه را با استناد به اصول عملیه اثبات می
حیح و فقیه ص های ایشان مبتنی بر اصول عملیه برای اثبات ولایت مقیدهدهد که استدلالپژوهش نشان می

های های ایشان در نقد ولایت مطلقه و منحصر کردن استدلاللانتقاداتی نیز به استدلا رسد، اماجا به نظر میبه
 .ولایت فقیه به اصول عملیه وارد است

ئلان به ولایت مطلقه و نقد آنها دچار اشکالاتی شده است، های قاالله خویی در بیان استدلالآیت گیری:نتیجه
توان شود و میهای مختلف دیده میهای ایشان در بخشهایی میان استدلالهمچنین تعارضات و ناهمخوانی

 هایش متناسب نیست. گیریی او با نتیجهبیان داشت که ادله
 

 .مقیده فقیه، ولایت مطلقه فقیه، امور حسبهالله خویی، حکومت اسلامی، ولایت آیت ا:هکلیدواژه
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  مقدمه
هر خوی متولد شدر  0278شیعه، در سال  یرجستهاصولی ب فقیه و سید ابوالقاسم خوییالعظمی الله آیت
مقدمات دروس حوزوی را در شهر خود فرا گرفت و در سن سیزده سالگی برای ادامه تحصیل عازم  شد.

 نیمحمدحس ،2یعراق نیاءالدیآقا ض ،0یاصفهان عتیالله شرفتحنجف شد و از درس بزرگانی مانند آیات عظام 
الله سید آیت پس از درگذشتبهره جست.  5یابادکوبه نیحسدیس و 0ینینائ نیمحمدحس ،7یاصفهان یغرو

 الله)ر.ک: یادنامه حضرت آیت مرجعیت بسیاری از شیعیان را برعهده گرفت 0701 محسن حکیم در سال
ت که های اثرگذار تاریخ شیعه استردید از شخصیتبی ایشان .(40 :0117 العظمی سید ابوالقاسم خویی،

و ... شاگردان زیادی را نیز در فقه،  ثیعجم رجال الحدم الفقاهه،مهمی مانند مصباح علاوه بر تدوین کتب
 .است اصول، رجال و دیگر علوم اسلامی پرورش داده

ه ولایت قائل ب فقهای ترین و اثرگذارتریننوان یکی از بزرگعالله خویی بهآیتآراء و نظرات سیاسی 
توان بدون در نظر گرفتن آراء فقهی ایشان در باب ولایت علاوه بر این، نمی .، اهمیتی زیادی داردمقیده

 تواند دریمدر این زمینه  ایشاننظر تبیین همچنین  داشت. فقیه، درک صحیحی از مشی سیاسی ایشان
بر نوع  قهاف تطبیق مبانی فقهی مختلفنیز و در مساله ولایت فقیه آراء فقهای معاصر  ایمقایسه شناخت

مانده از شود که بر مبنای کتب فقهی باقیمفید باشد. لذا در این پژوهش تلاش می ایشان سیاسیلکرد عم
 الله خویی نظر ایشان در باب ولایت فقیه بررسی و نقد شود.آیت

فرعی  الاتدر باب ولایت فقیه چیست؟ سؤ خوییالله ال اصلی این پژوهش این است که نظر آیتسؤ
الله خویی برای اثبات نظر خود در باب ولایت فقیه گونه برشمرد: ادله آیت توان اینمیاین پژوهش را نیز 

 صورت و مواد استدلال ایشان وارد است؟هایی بهچیست؟ چه نقد

و  «بالتنقیح فی شرح المکاس» ،«الفقاهه مصباح» هایویی از بین کتب متعدد خود، در کتابالله خآیت

ه از مباحث پرداخته است. البتصورت تفصیلی بهبه مبحث ولایت فقیه  «الوثقی ةالتنقیح فی شرح العرو »

ترین دهمشهورترین و مورد استفاتقریرات مختلفی نگاشته شده است که  الوثقیةعرو ایشان در شرح کتاب 
در  چنینهم فته است.الله علی غروی تبریزی است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرها تقریر آیتنآ

جواد میرزا الله و با حاشیه آیت «صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات»عنوان مجموعه استفتائات ایشان که به
ناد خورد که در این پژوهش مورد استال پیرامون ولایت فقیه به چشم میچند سؤ ،تبریزی منتشر شده است

 واقع شده است.

                                                           
 ش( 0211-0228فقیه برجسته شیعه ) .0
 ش( 0720-0204فقیه برجسته شیعه ) .2
 ش( 0720-0258برجسته شیعه ) فقیه  .7
 ش( 0705-0271فقیه برجسته شیعه ) .0
 ش( 0708-0255فقیه برجسته شیعه ) .5
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 مسئله انیب

یشان ا ای با توجه به کنش سیاسیالله خویی درباره ولایت فقیه ابهاماتی وجود دارد. عدهآیت پیرامون آراء
ه متون ای دیگر با توجه بدانند و عده، ایشان را فقیهی سیاسی میانتفاضه شعبانیه هدر ماجراهای مربوط ب

ک شدر سیاست هستند. بدون  فقهاالله خویی با دخالت ه مخالفت آیتفقهی به جا مانده از ایشان، معقتد ب
ی، بدون در نظر گرفتن نظر ایشان درباره ولایت فقیه ممکن نیست. رکن الله خویبررسی آراء سیاسی آیت

ست. بررسی فقیه ااصلی نظریه سیاسی هر فقیه شیعه در عصر غیبت، نگاه آن فقیه درباره مسئله ولایت 
ده و ای سیاسی ایشان بوهین بخش زیادی از اندیشهتواند مبی درباره ولایت فقیه، میالله خوینظر آیت

 های سیاسی ایشان را تفسیر کند.بسیاری از کنش
در بسیاری از محافل علمی برای کشف نظرات یک فقیه در حیطه فقه سیاسی، به جای رجوع مستقیم 

این آثار در جای شود. های به جا مانده از وی تبیین میبه آثار او، نظر وی بر اساس خاطرات یا نقل قول
خود مفید و قابل استفاده است، اما برای کشف و بررسی علمی دقیق نظر یک فقیه در مسائل مربوط به فقه 
سیاسی لازم است، آثار فقهی وی مورد بررسی قرارگیرد. در این پژوهش تلاش شده است با استناد به آثار 

 ولایت فقیه، تشریح و صحت سنجی شود.ی، نظر ایشان درباره الله خویمانده از آیت فقهی به جا

 پژوهش نهیشیپ

ی از این آثار یکدر الله خویی پیرامون ولایت فقیه نوشته شده است. تتاکنون آثار معدودی درباره اندیشه آی
این مقاله با  رد الله خویی با ولایت مطلقه فقیه را اثبات کنند.تا موافقت آیت اندکردهنویسندگان تلاش 

ت مطلقه ولایتلاش شده است تا الصالحین اجمنهالله خویی مانند آیتهای به برخی عبارات کتاباستناد 
 .(2: 2401)غلامی و فروغی،  به ایشان نسبت داده شود هفقی

الله یکی از اشکالاتی که به این مقاله وارد است در نظر نگرفتن محوریت متن استفتائات موجود از آیت
الله خویی با ولایت مطلقه یا عامه فقیه ذکر مخالفت آیت ین استفتائات مشخصاًخویی است. چرا که در ا

 شود.شده است که در ادامه مقاله به آن پرداخته می
الله خویی کنند که آیتالصالحین اشاره میهمچنین نویسندگان در این مقاله با استناد به کتاب منهاج

د گیرنداند و از این نتیجه میوظایف فقیه در زمان غیبت میاجرای حدود در زمان غیبت را از اختیارات و 
این در حالی است که پذیرش اختیار   ؛(2: 2401 ،یو فروغ ی)غلام پذیردکه ایشان ولایت مطلقه فقیه را می
، توسط یک فقیه به معنای پذیرش قطعی ولایت مطلقه توسط او فقهااجرای حدود در زمان غیبت برای 

 نیست.
ندیشه ردازد، کتاب اپالله خویی درباره ولایت فقیه میتدیگری که به بررسی نظر و ادله آی پژوهش مهم

ولایت  خویی اللهمعتقد است آیت این کتاب نویسنده الله خویی نوشته محمد اکرم عارفی است.تیسیاسی آ
ای فقیه در ای از اختیارات بربه اصول عملیه، دامنه گسترده اتکااما با  ؛پذیردمطلقه فقیه را با ادله نقلی نمی

گیری در نهایت در این کتاب نتیجه. کنندامور حکومتی را قبول میبسیاری فقیه در  ، جواز تصرفامور حسبه
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الله خویی به دلیل شرایط زمانه فرصت رشد نیافته و حالت انفعالی به خود شود که اندیشه سیاسی آیتمی
 .(007: 2447 )عارفی، گرفته است

نشده  الله خویی توجه کافیهای پیشین به متن استفتائات موجود از آیتدر این کتاب هم مانند پژوهش
است. متن استفتاء موجود از هر فقیه مبین نظر آن فقیه درباره مسائل فقهی است. در این اثر همچنین فروع 

نشده   خویی از یکدیگر تفکیکاللهو انواع مختلف ولایت فقیه مانند ولایت اذنی و استقلالی از نظر آیت
مورد  لیهبه اصول عم اتکاالله خویی برای پذیرش امور حسبه با است. همچنین مبانی و شیوه استدلال آیت

تا دقت اثر در تشخیص بسیاری از مصادیق امور  است و این مسئله باعث شدهبررسی دقیق قرار نگرفته 
 .الله خویی، کاهش پیدا کندحسبه از نظر آیت
 باب در خویی اللهآیت ادله و نظر بررسی و دهنده آن است که در باب نقد نشان ی پژوهشبررسی سابقه

مچنین ه ی ایشان وجود دارد؛غیبت نیاز به پژوهش دقیق و مراجعه تفصیلی به ادله عصر در فقیه ولایت
شان در عنوان نظر قطعی ایفقیه، بهالله خویی درباره ولایت رسد متن استفتاء موجود از آیتبه نظر میلازم 

نوآوری مقاله حاضر نیز همین خواهد بود.  .محوریت قرار گرفته و مابقی متون بر اساس آن تفسیر شوند
ک الله خویی به دقت تفکیهمچنین در این پژوهش فروع و مسائل مختلف ولایت فقیه در نظر و ادله آیت

 خواهند شد.
 

 روش پژوهش
 یپژوهش به معنا نیدر ا یروش اسناد روش اسنادی و فقهی استفاده شده است. در این پژهش از دو

ت. ی، پیرامون ولایت فقیه اسالله خویآیتآراء و ادله  یاست که حاو یمتون ریو تفس یبندطبقه ،یآوردگر
های مرسوم ی با استفاده از روشالله خوینوبت به تحلیل ادله آیت ،و تفسیر اولیه آنپس از گردآوری متون 

های آکادمیک های مرسوم در پژوهشمنظر پارادایمرسد. اگر روش فقهی را از فقهی میهای در پژوهش
 بسنجیم، باید آن را در پارادایم تفسیری جای داد.

ی شیعی، به طور معمول از روش استنباطی های علمیههای فقهی رایج در حوزهدر حال حاضر پژوهش
)ر.ک: در برابر روش اخباری  (2400کنند. روش اصولی )ر.ک: آخوند خراسانی، ولیان شیعه تبعیت میاص

شود تا های علمیه شیعه است. در این روش تلاش میهای رایج کنونی در حوزهاز روش (2405 ،استرآبادی
ی فقهی شامل کتاب، سنت، اجماع و عقل، مبتنی بر منهج اصولی و با استفاده از نتایج مباحث اصولی ادله

از همین شیوه رز، اعنوان یک فقیه مببه خویی( آیت الله 17: 2448به ارائه حکم فقهی منجر شود. )رجحان، 
ی نظر خویش بهره برده است و در این مقاله نیز از همین شیوه برای بررسی نظر ایشان و نقد آن در ارائه

فقیه  مراجعه به متن فتوایی آن برای استخراج نظر یک فقیه در یک مسئله، طور معمولگردد. بهاستفاده می
ر آن فتوا و نظهای فقهی، راه مناسبی برای استخراج ی تفصیلی فقهی او در درسبه همراه مراجعه به ادله

ثار و با استفاده از آ یاز روش فقه یمندبا بهره ات پژوهش تلاش شده نیله است. در اأفقیه در باب آن مس
ود. بر این ش یبررس بتیدر عصر غ هیفق تیدر باب ولا شانیظر و دلایل ان ،خویی اللهتیاز آ مانده یجا بر
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رفته از صورت گ ئاتی مورد نظر فقیه در استنباط آن متن، استفتای حاضر متن فقهی، ادلهاساس در مقاله
ملاک قرار گرفته است. بر این اساس ابتدا  خوییبه ادله برای درک نظر آیت الله  راجعهی مایشان و نحوه

مسئله  نیدر ا انشیشده و سپس ادله ا حیتشر هیفق تیدر باب ولا شانینظر ا ،خوییالله تیبا استناد به آثار آ
  .شودیو نقد م یبندصورت

 يمفهوم يمبان

 ،د، فضلیحسنون )ایزدی،ولایت است  ر پرکاربرد در اندیشه شیعه مفهومولایت: از جمله مفاهیم بسیا مفهوم
شود. شهید مطهری در کتابی به شش معنای مختلف این کار برده میکه به معانی متعددی به ،(77: 2400

 (.04: 0118 ،پردازد )مطهریمفهوم در اندیشه شیعی می
 و ولایت مقیده:  یا عامه مطلقه ولایت

نظیف، اند )طحانداشته هیفق تیدو موضع در قبال مسئله ولا عهیش یفقها خیدر طول تار یطور کلبه
( 425: 2، ج0111 ،ینی)ره( )امام خمینیاز فقها مانند امام خم یاعده .(044: 2401نژاد، پاکو  پورقلیچ

ت اس طیالشراجامع هیفق امام، بر عهده یاسیس فیو وظا اراتیمعصوم، همه اخت بتیمعتقدند در زمان غ
 لیجامعه و مسئول تشک یاسیرا حاکم س هیفق بتیعده از فقها، در عصر غ نیا .(201: 2440 ،یآمل ی)جواد

این دسته از فقها قائل به ولایت  .(000: 0118 ،ینی)امام خم دانندیم یحدود شرع یو اجرا یحکومت اسلام
 مطلقه یا عامه فقیه هستند.

ام معصوم در ام یاسیس اراتیمعتقدند که همه اخت سیستانی اللهتیاز فقها مانند آ گرید یامقابل، عده در
معتقدند  دسته از فقها نیاست. ا یتنها در موارد خاص شانیا اراتیبه فقها واگذار نشده است و اخت بتیعصر غ

 یلذا شارع راض ،ها امکان عمل به احکام وجود نداردبه آن یدگیوجود دارد که بدون رس یکه در جامعه امور
امور شوند. فقها  نیا یمتول دیبا ی( و افراد77: 2400 ،فضلی و حسنوند امور نبوده )ایزدی، نیبه اهمال در ا

 .دانندیه میبر عهده فق قنیآن را از باب اکتفاء به قدر مت تیو مسئول دهیگونه امور را امور حسبه نام نیا
 هیمحدوده دانسته و دخالت فق نیرا تنها در هم بتیدر عصر غ هیفق اراتیاخت دهیمق تیقائل به ولا یفقها

سبه وجود محدوده امور ح نییدر تع یاتفقها، اختلاف یفتاو نی. البته بدانندینم زیرا جا نیاز ا شیب یدر امور
 .این دسته از فقها قائل به ولایت مقیده فقیه هستند (04: 0، ج0115 ،یزیدارد )ر.ک: تبر

 هیفق تیولا باب در یيخو اللهتیآ نظر

یه را قشود که ایشان ولایت فمی به تصریح روشنالله خویی های مندرج در مجموعه استفتائات آیتاز پاسخ
از مقلدینشان  ال یکی. ایشان در پاسخ به سؤقائل به ولایت مطلقه فقیه نیست د وپذیرتنها در امور حسبه می

 د:نویسگونه می لایت مطلقه فقیه ایندر باب و
الشرایط اختلاف است و اکثر فقهای شیعه قائل به عدم ثبوت آن مطلقه برای فقیه جامعدر ثبوت ولایت 

 .(02: 0117ی، خوی)هستند و این ولایت فقط در امور حسبیه ثابت است 
 د:نویسینشان در باب ولایت فقیه میال یکی دیگر از مقلددر پاسخ به سؤایشان همچنین 
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 ،مانند حفظ اموال فرد غائب و اموال ایتام اگر برای آن متصدی مانند ولی نبود ،اما ولایت در امور حسبیه»
عیین ت الشرایط ثابت است و همین طور است موقوفاتی که از جانب واقف برای آن متصدیبرای فقیه جامع

یعنی ن )بیشتر از آدر  فقهامشهور بین اما  ،عهده فقیه است نشده باشد و در مرافعات نیز فصل خصومت بر
 .(1: 0117ی، خوی) «عدم ثبوت است ،ولایت مطلقه(

نظر  است. اما مشهود همین دو استفتاء کاملاًبه الله خویی به مسئله ولایت فقیه در پاسخ نگاه کلی آیت
 «الفقاهه مصباح»ایشان در کتاب ایشان در این مسئله دارای فروعات و اجزاء قابل بررسی دیگری نیز هست. 

افتاء و اعلام نظر فقهی در مسائل . 0د: شمرصب برای فقیه در عصر غیبت میبه طور کلی سه شأن و من
 تصرف در اموال و انفس.. 7و  تو رفع خصوم تقضاو. 2شرعی، 

 برای فقیه سه منصب وجود دارد: اولین آن افتاء در جایی است که مردم در عمل به آن نیازمند هستند و
 ... ه هیچ شکی در آن نیستکدی است رفرعیه و موضوعات استنباطیه است و این از موامورد آن مسائل 

سومی: ولایت تصرف در اموال و  دومی: قضاوت و هیچ شکی در ثبوت این منصب نیز برای او نیست ...
 .(70: 0114ی، خوی)انفس ... 

د که در بین نکو تأکید مین مطلب را ذکر کرده نیز همی «التنقیح فی شرح المکاسب»ایشان در کتاب 
ر منصب وو اختلاف فقها در حدود و ثغ فقهای شیعه اختلافی در ثبوت منصب اول و دوم برای فقیه نیست

به پیروی از شیخ انصاری، تر شدن موضوع لله خویی برای روشناآیت .(054: 2440ی، خوی) سوم است
ولایت ی در نگاه آیت الله خویلی و ولایت اذنی. کند: ولایت استقلاتقسیم میا نیز به دو وجه رمنصب سوم 

استقلالی به معنای ثبوت حق دخالت ابتدائی، مستقل و بدون واسطه برای فقیه در انفس و اموال مردم 
بدون اذن فقیه حق تصرف در امور ولایی را ندارد و برای  کسیاست. ولایت اذنی نیز به معنای آن است که 

 .(70: 0114ی، خوی) رسیدگی به این امور اجازه فقیه لازم است
داند و معتقد است هیچ دلیل عقلی یا وجه اخیر ثابت نمیعامه فقیه را در هیچ کدام از دو  ولایت ایشان 

ل عملیه ثابت ی فقیه بر اساس اصوبلکه ولایت مقیده، کندثابت نمیستقلالی یا اذنی فقیه را نقلی ولایت ا
 نند:کگونه بیان می این «شرح مکاسب»و  «الفقاهه مصباح»ایشان این مطلب را در دو کتاب  شود.می

دلیلی برای اثبات ولایت استقلالی و استقلال فقیه در تصرف وجود هر حال هیچ  رو د ت استقلالی:یولا
 .(02 :0114ی، خوی) ... از برخی روایات است جز توهماتی که ناشی ،ندارد

ز در برخی جشود نیز اثبات نمی که برای فقیه ولایت به معنای دوم )ولایت اذنی( حاصل آنولایت اذنی: 
 .(072: 2440ی، خوی)موارد ... 
 سبهاز باب ح ،در برخی امور فقیه راایشان ولایت اذنی  ،است روشنالله خویی طور که از کلام آیتهمان

این است که  ،ودشاستنباط می «التنقیح فی شرح العروه الوثقی»چه از کتاب دیگر ایشان،  . البته آنپذیردمی
: 0118ی، یخو) پذیردمی ود و مقید در امور حسبهرا نیز به شکل محد فقیه ولایت استقلالیی الله خویآیت
 اما این پذیرش نیز مستند به ادله نیست، بلکه بر اساس اصول عملیه است.  ،(00: 0114ی، خوی؛ 744
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 هیفق تیولا باب در یيخو اللهتیآ ادله

. ایشان در کتب کندتناد میه مختلف عقلی و نقلی اسدر ولایت فقیه به ادل شالله خویی برای اثبات نظرآیت
یت ادله ولا ،قیده بپردازندمکه به ارائه دلایل برای اثبات ولایت ش از آنی، ذیل مبحث ولایت فقیه، پمختلف

به ادله ولایت مطلقه بررسی  انتقادات ایشان نخست،د. در این پژوهش نیز دهمطلقه را مورد نقد قرار می
ب در دو کتا الله خوییآیتمطالب  شود.شده و در ادامه ادله ایشان برای اثبات ولایت مقیده بررسی می

ه کتاب ک ییجا به هم است. از آن هیشب اریبس در ذیل مباحث ولایت فقیه الفقاهه و شرح مکاسب مصباح
 شتریب شودیشناخته م شانیکتب ا نیتریو اصل نیتراز مهم یکیعنوان به یالفقاهه در محافل علم مصباح

 .تسز مورد توجه کامل قرار گرفته ااما سایر کتب ایشان نی ،کتاب است نیبخش پژوهش از ا نیمستندات ا

 فقیه مطلقه ولایت به يیخو الله آیت نقدهای

از اشکالات  تقسیم کرد. برخیتوان به سه دسته کلی نیز می الله خویی به ادله ولایت مطلقه راانتقادات آیت
، دسته سوم هفقی است و برخی دیگر متوجه ولایت اذنی فقیه خاص متوجه ولایت استقلالی لایشان به شک

 . )ولایت استقلالی و ولایت اذنی( است از اشکالات نیز متوجه هر دو نوع

 ياستقلال تیادله ولا بر يیخو الله آیت هاینقد

معتقد است  و داندالله خویی اهم ادله قائلین به ولایت فقیه، برای اثبات ولایت استقلالی را روایات میآیت
الله خویی روایاتی که آیت .(07: 0114ی، خوی) قاصره الدلاله هستند یا که همه این روایات قاصره السند و

 گونه خلاصه کرد:توان اینپردازد را میبرای نقد ولایت استقلالی به آنها می
گذارند بلکه احادیث خود نمیکه در آن ذکر شده است که انبیاء درهم و دیناری از خود به ارث  یروایات

 .را به ارث گذاشته و هرکس از این احایث بهره ببرد ولایت بر انفس و اموال مردم را نیز به ارث برده است
لایت کنند که این روایت دلالتی بر اثبات والله خویی در نقد نظر قائلین به ولایت مطلقه تصریح میآیت

ول این للیت به ارث رسیدن داشته باشد. ایشان مدبچرا که ولایت از اموری نیست که قا ،یه نداردقمطلقه ف
ی، خوی) کنند که انبیاء الهی تمایلی به جمع آوری درهم و دینار ندارنده خلاصه میدر این نکت روایت را صرفاً

0114 :02). 

مطرح  قائلین به ولایت مطلقهخویی نسبت به ادله الله آیت)لازم به ذکر است که اکثر اشکالاتی که 
در  کنند که. علاوه بر آن ایشان در بسیاری از موارد آیات و روایات را اشتباه نقل میند وارد نیستکمی

 .بخش بعدی مقاله به همه این موارد پرداخته خواهد شد(
شود لایت مطلقه به آن استناد مییکی دیگر روایاتی که برای اثبات ودارد که بیان میالله خویی آیت

و  لایت آنها بر انفسرا دال بر و شان امین بودن فقها(. ایالعلماء أمناء الله فی حلاله وحرامه و: )چنین است
ایشان یک قدم فراتر رفته و حتی منظور از علما در روایت را نیز فقها ندانسته و آن را ناظر دانند. اموال نمی

کنند که کنند. ایشان برای اثبات مدعای خود به حدیثی در کتاب کافی استناد میمیبه امام معصوم تعبیر 
 .(07: 0114ی، خوی) در آن اشاره شده است عالم فقط ائمه)ع( بوده و شیعیان متعلم هستند
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از  مور فی ید العلماء بالله. ایشان منظورد: مجاری الاکنگونه نقل می گری را اینالله خویی روایت دیآیت
کنند که حتی اگر بپذیریم که منظور از علما در این شمرند و اشاره میمیعلما در این روایت را نیز ائمه)ع( بر

ر ایشان این روایت فقط دلالت ب نظربه زیرا  ،روایت فقها هستند باز هم این روایت دلالتی بر مدعی ندارد
ایی ج در دست کسی جز او نیست، و از آن که در کسی این دارد که جریان امور در دست فقها است نه این

 خویی اللهنیز باشد. آیت انپس ممکن است مجاری امور در دست دیگر ،کندکه اثبات شیء نفی ما عدا نمی
توان از این روایت برداشت کرد اجازه تصرف فقیه در امور شود که نهایت چیزی که میدر آخر متذکر می

 .(07: 0114ی، خوی) حسبه است
.« لعلماء امتی کانبیاء بنی اسرائی»ند: کذکر می گونه روایت مشهور دیگری را نیز اینالله خویی آیت

دانند. زیرا در این روایت علمای امت اسلام به منزله ایشان این روایت را نیز دال بر ولایت مطلقه فقیه نمی
در آید که زیرا بسیار پیش می ،تواند در همه جهات باشدو این تنزیل نمی نبیاء بنی اسرائیل شمرده شده اندا

راد م که کسی بگوید زید به منزله شیر است. قطعاًنظر باشد. مانند اینیک تنزیل فقط وجه شبه خاصی مد
جاعت شبلکه منظور از آن اشاره به  ،از این تنزیل این نیست که زید مانند شیر درنده خو یا مردار خوار است

برند امت، اجر و ثواب انبیاء بنی اسرائیل را می یشیر است. در تنزیل مورد نظر نیز منظور آن است که علما
 .(07: 0114 ،یخوی) و در تبلیغ دین مانند آنها هستند

گونه  نشود را ایتناد می)ص( را که به آن برای اثبات ولایت مطلقه اسالله خویی روایتی از پیامبرآیت
ان شما چه کسانی هستند؟ و ند: خدایا جانشینان من را رحمت کن. سپس گفته شد جانشینکمی نقل

الله خویی آیت کنند.آیند و احادیث من را روایت می)ص( پاسخ دادند کسانی هستند که پس از من میپیامبر
یث به آن ه در این حدمعتقدند که جانشینی فقها کدانند و نیز دال بر ولایت مطلقه فقیه نمیاین روایت را 

 .(00: 0114ی، خوی) در روایت حدیث است اشاره شده است صرفاً
 گونه نقل کرده و دلالت آن بر روایتی از نهج البلاغه را اینمطالب شیخ انصاری،  الله خویی در ردآیت

راهيم الناس باب يالناس بالانبياء اعلمهم بما جائوا ان اول يأولد: دهلقه فقیه را مورد نقد قرار میولایت مط

وایت دانند و معتقدند که اولویت ذکر شده در ر. ایشان این روایت را نیز دال بر ولایت فقیه نمیللذين اتبعوه
 .(00: 0114ی، خوی) شودموجب ولایت متبوع برای تابع نمی

الله خویی توقیع شریف نیز دلالتی بر ولایت مطلقه فقیه ندارد. در این روایت ذکر شده است از نظر آیت 
 الله خویی این حجیت. آیت)ع( حجت خدا بر آنهاامامانفقها حجت ائمه معصوم)ع( بر شیعیان هستند و که 

 .(05: 0114ی، خوئ) وضوع موجب ولایت در تصرف نیستداند و معتقد است که این مدر احکام می را تنها

ین ادله ولایت ترعنوان یکی از اصلیتر را پیرامون مقبوله عمر بن حنظله بهالله خویی بحثی طولانیآیت

ابا عبد  وأما المقبولة قال فسألت کنند:گونه نقل می بن حنظله را این . ایشان روایت عمردکنمی مطرحفقیه 

 يذلك إل أيحل يالقاض  يالسلطان أو إل يميراث، فتحاكما إل الله )ع( عن رجلين من أصحابنا تنازعا في دين أو

حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف  يذيله ينظر من كان منكم قد رو  يأن قال قد جعلته عليكم حاكما وف

ر اثبات دالله خویی نخست قول میرزای نائینی آیت، قد جعلته عليكم حاكما ياحكامنا فيرضوا به حكما فان
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وایت، ر که منظور از حکومت درکنند. میرزای نائینی معتقد است نقل می له راوله عمر بن حنظدلالت مقب
ار ن ابزار قدرت، اختیتشقضاوت نیست زیرا حاکم کسی است که با در دست دا ولایت عامه است و صرفاً

 هی پیشاگچه ت. گرقاضی نیست و با آن متفاوت اسگاه ست دارد و این جاید امعه را درامور سیاسی ج
الی هم که پرسش کننده از امام معصوم)ع( ا هم یکی شوند. از صدر روایت و سؤکه این دو جایگاه ب هآمدمی
 زیرا در صدر روایت از حکم شرعی ،رسد که منظور از حاکم، ولی عام استطور به نظر می پرسد اینمی

عبارت حاکم در مقابل سلطان  رسد کهال شده است و به نظر میتحاکم به سلطان یا قاضی طاغوت سؤ
قد نظر میرزای ی در ن. آیت الله خویپردازدزای نائینی به نقد آن میالله خویی پس از تقریر نظر میرآیتباشد. 

 های سابق و حتی در این زمان قاضی و سلطان عرفاًگرچه در زمان ،کند: اولنائینی به موارد زیر استناد می
که در بعضی روایات از قول امام معصوم)ع( این ،دوماما حاکم و قاضی یک مفهوم هستند.  ،متفاوت هستند

در صدر  ،ومسگر همین موضوع است. ام نیز نشانگفته شده است که من فقها را قاضی بر شما تعیین کرده
 ،چهارمت. اسنشان دهنده آن است که منظور از حاکم قاضی و همین روایت نیز لفظ قاضی به کار رفته است 

حاکم در مقابل سلطان باشد نیز درست نیست زیرا سلطان یک مفهوم است و حاکم یا قاضی  ظلفاین که 
 .(04: 0114ی، خوی) به سلطان شود و گاهیاهی به قاضی ارجاع داده میگ مرافعات معمولاًمفهومی دیگر و 

 ياذن تیادله ولا بر يیخو اللهآیت هاینقد

 خلاصه کرد: هگون توان اینالله خویی را میتوسط آیتادله و انتقادات وارده به آنها  این

توقیع شریف  زا کند بخشییکی از روایاتی که شیخ انصاری برای اثبات ولایت اذنی فقیه به آن استناد می

واة حديثنا ر ي ا فيها إلواما الحوادث الواقعة فارجعو کند: گونه نقل می الله خویی این روایت را ایناست. آیت

ایشان پس از نقل این روایت به بررسی دلالت آن بر ولایت اذنی فقها  .عليكم وانا حجة اللهي فانهم حجت
ن حوادث مختلف باید در آن پردازد. در این روایت اشاره شده است که در صورت رخ داددر عصر غیبت می

برای  ایت را به معنای وجوب اذن از آنهادر این رو به روات حدیث رجوع کرد. ایشان رجوع به روات حدیث
است  ت دال بر ایندانند و معتقدند که عبارت )فیها( در متن روایتصرف در مسائل مربوط به آن حوادث نمی

مسائل مربوط به حوادث است. چرا که رجوع کردن به برای کشف حکم  صرفاً  که رجوع به روات حدیث
الله خویی آیت .(04: 0114ی، خوی) ای استفتاء حکم آن واقع از آن فرد استای خاص به معنکسی در واقعه

 آیدداند. ایشان معتقد هستند که آنچه از متن روایت برمیبخش دوم روایت را نیز دال بر ولایت فقیه نمی
 شانای اند و نه توسط خداوند.عنوان حجت بر مردم نصب شده)ع( بهاین است که فقها توسط ائمه شیعه

همچنین معتقد هستند که این حجیت نیز دلالتی بر اعتبار اذن فقها در تصرف ندارد بلکه نشان دهنده 

یدی مؤ را (فلله الحجة البالغة)حجیت فتوای و آراء فقها در مسائل شرعی است. ایشان عبارت قرآن کریم: 
را نیز مسائل مستحدثه  هالله خویی منظور از حوادث واقعآیت .(07: 0114ی، خوی) دانندبر همین مطلب می

 .(08: 0114ی، خوی) دانندفقهی می
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د. دانا نیز دال بر ولایت فقیه نمیر «السلطان ولی من لا ولی له»الله خویی استناد به عبارت معروف آیت
ت در کتب روایی اهل سن در کتب روایی شیعه موجود نیست و حتی اگر بگوییم کهاین عبارت  زیرا اولاً

زیرا سند آن برای علمای شیعه قابل قبول نیست و ضعف  ؛توان به آن استناد کردنمیباز هم  ،موجود است
دلیل شهرت عملی جبران نشده است و حتی اگر بپذیریم که جبران شده است مضمون  سندی آن نیز به

ه شده است که سلطان ولایت کسانی را که ولی زیرا در متن آن اشار ؛دلالتی بر ولایت فقیه ندارد ،عبارت
 .(01: 0114ی، خوی) ای به ولایت فقها نداردندارد بر عهده دارد و اشاره

 اذني و استقلالي تیولا مشترک ادله بر يیخو اللهآیت هاینقد

ای است فقیه، ناظر به ادله مطلقه الله خویی به ادله ولایتذکر شد برخی انتقادات آیت طور که قبلاً همان
نامید.  ولایت فقیه مشترکها را ادله توان آنتقلالی دلالت دارند و میدازه بر ولایت اذنی و اسنکه به یک ا

 گونه خلاصه کرد. توان ایننتقادات را میااین 
مطلقه و لزوم  تکند: ولایگونه تقریر می یه را اینولایت مطلقه فققائلان به الله خویی یکی از ادله آیت

گرچه آنان در تشخیص صغرای  ،است در میان اهل سنت موجود جود ولی عام در جامعه به شکل کبریو
ای ضربه یاند. اما این اشتباه به قطعیت کبرار اشتباه شده و ولی واقعی را تشخیص ندادهاین مسئله دچ

نیز زمانی که امر ولایت در عصر  اصل لزوم وجود ولی عام در جامعه ثابت است. درباره صغریزند و نمی
 خویی پس از اللهآیت تعلق دارد. او لویت با فقیه است و ولایت بهوا ،فقیه و غیر فقیه باشد بینغیبت دایر 

پردازد. از نظر ایشان کبرای این قیاس قابل اثبات نیست زیرا بسیار محتمل است این تقریر به نقد آن می
 یلیلد باشد و باید برای اثبات این کبریهای عامه بسیار دیگر، از بدعتکه این قضیه نیز مانند قضایای 

 .(54: 0114ی، خوی) الله خویی چنین دلیلی وجود نداردآورد که از نظر آیت معتبر

الله خویی بعضی معاصرین ایشان معتقدند کبرایی که در استدلال قبلی نزد اهل سنت طبق ادعای آیت
 مده استآ زیرا در توقیع شرف ،ثابت استدر نزد شیعه نیز به موجب روایاتی مانند توقیع شرف  ،ثابت بود

قد به آن د که در بخش نگیربوله عمر بن حنظله اشتباه میالله خویی در این جا توقیع شریف را با مق)آیت
 وت مراجعهغقاضی طاان یا طلسرفع منازعه میان خود به  یشیعیان براکه دو نفر از  شود(پرداخته می

 شیعه مفروض است و از آن یاند. این مسئله نشانگر آن است که اصل لزوم وجود ولی عام در جامعهکرده
ویم در عصر غیبت متصور ش هشیع ممکن نیست که کسی جز فقیه را برای مقام ولایت در جامعهجایی که 

داند تدلال را برای اثبات ولایت فقیه تام نمیالله خویی این اسپس فقیه در عصر غیبت ولایت عام دارد. آیت
ست ان شیعیان اشاره شده امیو معتقد است در روایت عمر بن حنظله تنها به مسئله رفع مرافعات و منازعات 

: 0114خوئی، ) ال فقط پیرامون رفع منازعه بوده است انتصاب فقیه نیز فقط در این مورد استو چون سؤ
54). 
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 هیفق دهیمق تولای ي در اثباتیالله خوآیت ادله

ر قابل اثبات نیست. لذا ایشان برای اثبات ولایت فقیه د لفظیفقیه با ادله الله خویی، ولایت نگاه آیتدر 
الله خویی رسد که آیتطور که پیشتر ذکر شد به نظر می همان ند.که به اصول عملیه استناد میامور حسب

دی راپذیرد اما نه از راه ادله بلکه از راه اصول عملیه. از نظر ایشان در مومیولایت فقیه را در امور حسبه 
اما  ،د ولایت برای فقیه ثابت نیستشومی ئتکه شک در ولایت داشتن فقیه در آنها موجب جریان اصل برا

قیه از ف، ولایت در مسائلی که مجرای اصاله الاشتغال یا الاصاله الاحتیاط هستند، در صورت ضرورت اقدام
لالی و این استدلال را هم در ولایت استق ایشان (.744: 0118ی، خوی) باب اکتفاء به قدر متیقن ثابت است

برای اثبات مدعای فقط در ولایت اذنی ادله  اما. (00: 0114ی، خوی) دانندهم در ولایت اذنی صادق می
البته در برخی  کنند.ولایت استقلالی پرهیز میکنند و از تفصیل در بحث تفصیلی و فروع بیشتری را ارائه می

کتب ایشان از جمله منهاج الصالحین، به برخی از مصادیق ولایت استقلالی از نظر ایشان اشاره شده است. 
پس از  بداند. وی در این کتاجهاد ابتدایی را از مصادیق امور حسبه می ،اللهرسد آیتبرای مثال به نظر می
د پردازد که آیا اذن فقیه برای جهابه این بحث می ،اصل جهاد ابتدایی در زمان غیبت اثبات اصل مشروعیت

طور به نظر برسد که موضوع بحث در اینجا  در این زمان شرط است یا نه؟ ممکن است در نگاه اول این
رای جهاد کند که نه تنها اذن فقیه بالله خویی در ادامه مطالب خود اشاره میولایت اذنی است. اما آیت

ابتدایی در زمان غیبت شرط است بلکه فرماندهی و اداره امور نظامی مسلمین نیز بر عهده فقیه است. این 
 0پذیرنداستدلال نشان دهنده آن است که ایشان ولایت استقلالی فقها در جهاد ابتدایی را در زمان غیبت می

 .(744: 0، ج 2440)خویی، 
بندی شک در آن مسئله در چهار فرع دستهولایت اذنی را حسب موضوع ربوط به الله خویی مسائل مآیت 

 کند.می یکرده و حکم را جداگانه بر اساس اصول عملیه بررس
 .(54: 0114ی، خوی) شک در جواز تصرف )مثال حدود و تعذیرات(: فقیه ولایت اذنی دارد

ب آن و وجو یعمل تیاگر نسبت به اصل مشروع در صحت )مثال نماز میت(: شرط اضافه اعتبار شک در
)متعلق  میشک داشت ،ریخ ایدر آن شرط واجب است  هیاذن فق ایآ که نیعلم داشته اما در ا یدیق چیبدون ه

 یشک در حکم شک در شرط اضافه است و اصل جار نیموارد واجب است نه اصل وجوب( ا نیشک در ا
 دارندن تیموارد ولا گونه نیه در آن لازم نبوده و فقها در ایاست پس اجازه گرفتن از فق ئتبرادر آن اصل 

  .(50: 0114ی، خوی)

                                                           
ة أدررررررررل الجهاد في عصررررررررر الغيبة فهل جعتعر فيها إذن الفقيه الجام  للشرررررررررائ  أو لا  .1 يظهر من درررررررراحب الجواهر)قدس سررررررررره(  لو قلنا بمشررررررررروعي 

 زمن الغيبة. اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في

ن بأن  لدى ئو هذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي،و هو أن  على الفقيه أن جشرررررررررررراور في هذا ا مر المهم أهل الرعرة و البصرررررررررررريرة من المسررررررررررررلمين حت  يطم

ين، ار الحرني  ة و العدد ما يكفي للغلبة على الكف  ن نفوذ بحاجة إلى قائد و آمر يرى المسررررلميو بما أن  عملية هذا ا مر المهم في الرارج  المسررررلمين من العد 

ى غيره  فلا محالة يتعي ن ذلك في الفقيه الجام  للشررررررررائ ، أمره عليهم، ى لتنفيذ هذا ا مر المهم من باة الحسررررررربة على أسررررررراس أن  تصرررررررد  ه يتصرررررررد  فإن 

ي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوة و كامل )منهاج الصالحين، ص   .(633لذلك يوجب الهرج و المرج و يؤد 
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ذن بدون ا یفیبود و در ثبوت تکل اگر متعلق شک اصل وجوبوجوب )مثال نماز جمعه(: شک در اصل 
واجب  آن موضوع هیوجوب آن موضوع شرط است و بدون اجازه فق یبرا هیاذن فق میشک داشت هیفق
 داندیقسم مسائل م نینماز جمعه را از ا ییخو اللهتیآ. ستیدر آن واجب ن هیاذن فق لیاما تحص ،شودینم
 .(50: 0114ی، خوی)

 تیاگر اصل مشروع :بدون احتمال وجوب )مثال اوقاف عامه و سهم امام در خمس( شک در جوار تصرف
رف تص ایو در جواز آن فعل  میدادینزد ما روشن بود و احتمال وجوب آن را هم نم هیدر صورت اذن فق یفعل

 ستین هیفق تیاعتبار از باب ولا نیاما ا ،در آن موضوع معتبر است هیاذن فق میشک داشت هیبدون اذن فق
رد اصل موا گونه نیدر ا یاست که اصل جار روشنما  یاست. چرا که برا قنیبلکه از باب اکتفا به قدر مت

خلاف اصل است پس  ،است تیدر آنها عدم ولا یکه اصل جار یاست و چون تصرف در امور تیعدم ولا
تصرف  ییخو اللهتیتصرف در آن اکتفا کرد. از نظر آ یبه حداقل تصرف توسط حداقل افراد محتمل برا دیبا

ر اما د ؛ستین زیجا ریمال غ اصل بر آن است که تصرف در رایقسم موضوعات است. ز نیدر سهم امام از ا
 ایآن در در ختنیر ای)اگر قائل به عدم جواز دفن آن  میاز تصرف در سهم امام هست ریناگز بتیعصر غ

تصرف  یبرا هیاست اکتفا شود. پس اذن فق هیکه فق قنیتصرف در سهم امام به قدر مت یبرا دیلذا با ،(میباش
 (.50: 0114ی، خویاست ) زمدر سهم امام لا

در دو امر: وجوب و جواز تصرف )مثال اموال صغار و مجانین( فقیه در بخش شک در وجوب ولایت  شک
 .(52: 0114ی، خویاذنی ندارد ولی در جواز تصرف ولایت اذنی دارد )

 

 هیفق تیولا باب در یيخو اللهتیآ آراء نقد
 .ی وارد ساختالله خویآیت ه نظر، مبانی و ادلهتوان انتقادات زیر را ببا توجه به بررسی بالا، می

 دهیمق تیولا اثبات در یریگجهینت با ادله تناسب عدم

بندی تهرسد. دسصحیح و بدون اشکال به نظر می در اولین نگاه الله خویی در اثبات ولایت مقیدهادله آیت
 خویی اللهآیتایشان در امور مختلف و تعیین مجرای آن در اصول عملیه از ابتکاراتی است که قوت اصولی 

قیه توان ولایت مطلقه فدهد. تنها اشکالی که متوجه این ادله است آن است که با همین ادله میمیرا نشان 
دم که در اموری که مشمول اصل ع یت اذنی مقیده فقیه استدلال کردرا نیز اثبات کرد. ایشان در اثبات ولا

 صرف در این امور خلاف اصل استچون ت ،ه باشداگر ضرورت اقدام و تصرف وجود داشت ،شوندولایت می
ه امور حداقل گون لذا فقیه در این ،شودالشرایط محدود میفقیه جامع اختیار تصرف در آن به قدر متیقن یعنی

که این مضمون در  . کما اینگونه امور دانست ت را نیز از اینتوان حکومولایت اذنی دارد. بدون شک می
پس اقدام به تشکیل  -(04خطبه  ،البلاغه)نهج لابد للناس من امیر ...-د است وجوروایات شیعه نیز م

 ،جایی که لازمه تشکیل حکومت است. اما از آن امری ناگزیر ایحکومت در جامعه اسلامی بلکه در هر جامعه
پس باید در آن به قدر متیقن یعنی فقیه  ؛شوندتصرف در اموری است که مشمول اصل عدم ولایت می
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الشرایط در مسئله حکومت بلکه در همه امور سیاسی حداقل دارای الشرایط اکتفاء کرد. لذا فقیه جامعجامع
 ولایت اذنی است.

جالب  .(70: 0782)نائینی،  زای نائینی در اثبات ولایت مطلقه استراین استدلال شبیه به استدلال می
الله خویی با وجود شاگردی میرزای نائینی متوجه شباهت ادله خود با ادله مرحوم نائینی نشده و آیتکه آن

 د.رسای نامتناسب با ادله خود میهبا وجود ادله یکسان، به نتیج

 مطلقه تیبه ولا نیآراء قائل حینقل صح عدم

طلقه ت است و ولایت ممحدود به روایاد که ادله قائلین به ولایت فقیه کنابتدای بحث اشاره می ایشان در
در بسیاری (. این در حالی است که 02: 0114ی، خوی) نددامی های موهوم از روایاتفقیه را حاصل برداشت

)ره( و یناصل ادله قائلین به ولایت فقیه روایی نبوده بلکه عقلی است. این مطلب در آثار امام خمیاز موارد 
 )ره( در ابتدایخمینی ممشهود است. اما الله خویی بوده اند کاملاًمعاصرین آیت الله بروجردی که ازآیت

کنند که نقل روایات در این د و اشاره میدانحکومت را از ضروریات قطعی میکتاب ولایت فقیه مسئله 
الله بروجردی نیز در آیت .(5: 0118امام خمینی، ) یید استدلال عقلی استهات و تأرای رفع شبزمینه تنها ب

ز جمعه مسئله ولایت فقیه را طرح اکتاب البدر الزاهر فی صلاه جمعه و المسافر در ذیل مباحث مربوط نم
توان ند که حتی با در نظر نگرفتن روایات نیز میکت مطلقه با ادله عقلی اشاره میولایکرده و ضمن اثبات 

یرزای ل استاد خود میدی بر استدلال عقلی است. ایشان حتی قوتنها مؤاین مسئله را اثبات کرد و روایات 
ته و به آن ادیده گرفن کاملاً را نیز مطلقه فقیه که در بخش قبلی به آن اشاره شد تیدر اثبات ولا نائینی

مطلقه  یتقائلین به ولاخویی ادله اصلی  اللهتوان گفت آیتدر نظر گرفتن این اقوال می ند. باکاشاره نمی
 فقیه را به درستی نقل نکرده است.

تر طور که پیشهمان د.پردازئلین به ولایت مطلقه میای از موارد به نقل ادله قاالله خویی در پارهآیت
لزوم وجود  و در امور عامهولایت گویند که در توضیح استدلال قائلین به ولایت مطلقه میایشان  اشاره شد

 نیا یصغرا صیگرچه آنان در تشخ ،اهل سنت موجود است انیعام در جامعه به شکل کبری در م یول
کبری  تیاشتباه به قطع نی. اما ااندحاکم واقعی جامعه را به درستی تعیین نکرده و مسئله دچار اشتباه شده

در  تیکه امر ولایزمان زین یعام در جامعه ثابت است. درباره صغر یو اصل لزوم وجود ول زندینم یاضربه
پس  ییخو اللهتی. آبه او تعلق دارد تیاست و ولا هیبا فق تیاولو ؛باشد هیفقریو غ هیبر فق ریدا بتیعصر غ

محتمل است  اریبس رایز ؛ستیقابل اثبات ن اسیق نیا یکبرا شانی. از نظر اپردازندیبه نقد آن م ریتقر نیاز ا
 یلیبری دلک نیاثبات ا یبرا دیعامه باشد و با یهااز بدعت گر،ید اریبس یایمانند قضا زین هیقض نیکه ا

 .(54: 0114خوئی، وجود ندارد ) یلیدل نیچن ییخو اللهتیمعتبر آورد که از نظر آ
لله بروجردی االله بروجردی باشد. آیتاز استدلال آیت و نادرست رسد این مطلب، تقریری ناقصبه نظر می

لزوم  ند:کمی بندیدر غالب یک قیاس استثنائی صورت گونه استدلال خود در اثبات ولایت مطلقه فقیه این
امری ضروری است. پس ناگزیر از تشکیل حکومت  تشکیل حکومت نزد همه مسلمین بلکه نزد همه عقلاً
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شیعه  یاما فقها مت در عصر غیبت وظیفه چه کسی است؟که تشکیل حکو رسیم به اینهستیم. حال می
اند: یا این حق را برای فقیه دانسته یا آن را برای هیچ کس در طول تاریخ در قبال این پرسش دو دسته شده

فت توان قول ثالثی را در نظر گریه است یا حق هیچکس نیست و نمیاند. پس حکومت یا حق فقندانسته
توان از آن جایی که تشکیل حکومت ضروری است و نمی از آنچرا که در حکم احداث قول جدید است. 

ونه گ بندی دقیق منطقی این قیاس اینصورت سر باز زد پس حق تشکیل حکومت برای فقیه ثابت است.
دم تشکیل : امکان عیتشکیل نشود. صغر ید توسط فقیه تشکیل شود یا اصلاً: حکومت یا باکبریاست: 

 .(71: 0114)بروجردی،  حکومت وجو ندارد. نتیجه: حکومت باید توسط فقیه تشکیل شود
دلال را این است و صغرای یبندی کرده و کبراین استدلال را به شکل اشتباهی صورت الله خوییآیت

الله که آیتالله بروجردی با آنو صغرای استدلال آیت یواضح است که کبر چرا که کاملاً ند.کاشتباه نقل می
الله خویی که این نقل قول آیت حتی اگر بپذیریم متفاوت است. ،اندنقل کرده یو صغر یعنوان کبرخویی به

یشان ا الله بروجردی ندارد باز هم استدلال ذکر شده توسط ایشان ناقص است.ارتباطی با استدلال آیت
 نانهای آاز زبان اهل سنت نقل کرده و آن را از بدعت کبرای این استدلال )ضروری بودن امر حکومت( را

ت روریااز ض لزوم تشکیل حکومت قائلین به ولایت مطلقهو این در حالی است که در استدلال  شمردمی
وجه ارتباطی با اقوال اهل سنت ندارد. حتی اگر استدلال قائلین به ولایت عقلی برشمرده شده است و به هیچ

 (.04خطبه ، البلاغه)نهج مطلقه را نیز در نظر نگیریم این مطلب در روایات شیعه موجود است
قه فقیه الله خویی قائلین به ولایت مطلدر نگاه آیت. نیز به درستی نقل نشده است صغرای این استدلال

ه فقیه باشد با استناد به علم وجدانی اختیار این امر را از آن فقیار امر حکومت دائر بر فقیه و غیرکه اختیزمانی
وجود  عهیش یفقها نیب اجماع مرکب کی الله بروجردیدانند. این در حالی است که طبق استدلال آیتمی
کس. پس احداث قول ثالث الشرایط است یا برای هیچیا برای فقیه جامعحق تشکیل حکومت  که دارد

ه پس این حق برای فقیه بوده و فقی ؛که امکان عدم تشکیل حکومت وجود نداردجایی و از آن ممکن نیست
گونه  آن مطلقه تشکیل حکومت برای فقیهثبوت حق شود که در آن ولایت دارد. با این استدلال روشن می

از نظر قائلین به ولایت حاصل علم وجدانی نبوده بلکه حاصل یک اجماع مرکب  دیگویم ییخو اللهتیکه آ
 .(71: 0114روجردی، ب) بین فقهای شیعه است

 اتیرواو  آیات ریو تفس نقل در اشتباه

ها بر نکرده و به بررسی دلالت آ روایات زیادی را نقللقه الله خویی برای نقد ادله قائلین به ولایت مطآیت
رای مثال خورد. بگذار به چشم میاشتباهاتی تأثیر د. در نقل این روایات بعضاًپردازمسئله ولایت فقیه می

اء الله في والعلماء أمنند: )کگونه نقل می ولایت مطلقه را اینایشان یکی از روایات مورد استناد قائلین به 

و حتی  دشمرتنها در فتوا برمی دن فقها راایشان پس از ذکر روایت به این شکل امین بو .(حرامه وحلاله 
ید که توان فهمند با نگاهی ساده به مجامع روایی شیعه میداته منظور از علماء را ائمه میقدم فراتر رف یک

ت دیگر ز دو روایویی ترکیبی االله خرسد حدیث ذکر شده توسط آیتچنین روایتی وجود ندارد. به نظر می
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لَّهِ أَیْدِی الْعُلَماَءِ بِالی أنَّ مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَ الْأَحکَْامِ عَلَاست. یکی از این روایات حدیثی از امام حسین)ع( است: 
 2... الفُقَهاءُ أمَُناءُ الرسّلُِ: و یکی دیگر از آنها حدیثی از رسول اکرم)ص( است 0... وَ حرَاَمِهِ حلََالِهِی الْأمَُناَءِ عَلَ
ر منظور اگ ؛کار رفته استکه در متن روایت دوم به جای واژه العلماء عبارت الفقهاء به ر گرفتن اینبا در نظ

. زیرا )ع( داستنظور از آن را تنها ائمه معصومینتوان مالله خویی از این نقل قول، روایت دوم باشد نمیآیت
 که عالم فقط امام معصوم)ع( است فقط الله خویی در کافی برای اثبات اینستناد آیتدر متن روایات مورد ا

رسد. مین در فتوا امین هستند( صحیح به نظر اشکال اول ایشان )علماء فقط باره لفظ عالم است نه فقیه.در
 قزند بلکه مطلق است و با استناد به اطلاتخصیص نمی داری فقهارد خاصی را برای امانتچرا که روایت مو

را از جمله در مسئله حکومت اثبات کرد. حتی اگر بپذیریم که مقدمات  توان عمومیت امین بودن فقهامی
الموضوع نبوده است باز هم  این روایت در مقام بیان تمام حکمت در این روایت فراهم نیست و مولا در

 رسید که منظور از امین بودن فقهاتوان به این نتیجه د مورد نظر مجمل است و نمیروایت در موار نهایتاً
 .ط در فتوا و بیان احکام شرعی استفق

تاب ک چرا که ایشان در ؛ خویی از این نقل قول روایت اول باشداللهرسد که منظور آیتبعید به نظر می
 د.پردازده و به بررسی دلالت آن میجداگانه نقل کر الفقاهه چند سطر بعد از این نقل، روایات اول رامصباح
 رسد.از این نقل قول روایت اول باشد نیز استدلال ایشان صحیح به نظر نمی خویی اللهگر منظور آیتحتی ا

أن صدور توجه به شست. علاوه بر آن در این روایت با به دلیلی که بالا ذکر شد منتفی ااشکال اول ایشان 
ع( ). این روایت در منا از امام حسینعا کرد که مولا در مقام بیان تمام الموضوع نبوده استتوان ادآن نمی

ه )ع( قبل از عزیمت از مکه بنی در کتاب تحف العقول امام حسینصادر شده است. طبق قول ابن شعبه حرا
 ید در دست علماکه مجاری امور بانخوانده و با ذکر ای سوی کوفه، علمای امت را در مجلسی در منا فرا

از عبارت  ممنظور معصو با نظر گرفتن این شرایط، قطعاًکند. امیه دعوت میباشد آنان را به قیام علیه بنی
الله خویی اشکال دوم توان به اطلاق این روایت تمسک جست. آیتاست و می )الامور( در روایت مطلق

ا کنند. اما این اشکال بمی بیان نیز مجدداًدرباره این روایت  را هستند( )ع(منظور از علماء ائمه که نی)ا خود
، چرا که مخاطب رسددر نظر گرفتن شرایطی که این روایت در آن صادر شده است صحیح به نظر نمی

ب به ایشان ( خطاأَیْدِی الْعُلَماَءی مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَ الْأَحکَْامِ عَلَعبارت )و  )ع( تعدادی از علمای امت بودهامام
 رسد منظور از علما عموم علما باشد.و به نظر می گفته شده است

ا نیز به ج کنند اما در این)العلماء ورثه الانبیاء( نیز ذکر می الله خویی همین اشکال را درباره روایتآیت
کرار شده معصوم ت )ع( باشند زیرا این روایت با لسان مختلفی از زبانائمه رسد منظور از علماء صرفاًنظر نمی

الله سیستانی نیز در کتاب اجتهاد آیت 7کار رفته است.است و در برخی موارد به جای واژه علماء واژه فقها به
 گذارند.و تقلید خود بر این مطلب صحه می

                                                           
 277تحف العقول، صفحه  .0

 04، کتاب فضل علم، صفحه 0اصول کافی، جلد .2

 780، صفحه 0من لا یحضره الفقیه، جلد  .7
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 کنند که حتی اگر بپذیریم که منظور از علماء در روایتاشاره می الفقاههمصباحالله خویی در کتاب آیت
را ولایت از زی ؛باز هم این روایت دلالتی بر ولایت فقیه ندارد ،همه علماء شیعه هستند (اءیلعلماء ورثه الانب)ا

راثت مفهوم چرا که و ،رسدبه نظر نمیالله خویی نیز صحیح استدلال آیت ارث برسد. این اموری نیست که به
جوامع گذشته و برخی جوامع امروزی به طور که در  شود )همانعامی است که حتی شامل مناصب نیز می

رسد البته این روایت اشاره صریح به مسئله ولایت فقیه ندارد و به نظر نمی .ارث رسیدن مناصب رایج است(
 ت.سا در مقام نفی ولایت مطلقه هم نیکه بتوان به استناد به آن، ولایت مطلقه را اثبات کرد ام

ه قشود. ایشان در نقد ادله کلی ولایت مطلبه این موارد ختم نمی الله خویی در نقل روایاتاشتباهات آیت
نزد اهل  یلکه در استدلال قب ییمعتقدند کبرا شانیا نیمعاصر یبعض د کهکنگونه نقل می مطلبی را این

شرف آمده  عیدر توق رایز ؛ثابت است ،شرف عیمانند توق یاتیبه موجب روا زین عهیدر نزد ش ،سنت ثابت بود
مسئله  نیاند. اطاغوت مراجعه کرده یقاض ایخود به سطلان  انیبرا رفع منازعه م انیعیاست که دو نفر از ش

 تسیکه ممکن نییجا مفروض است و از آن عهیعام در جامعه ش ینشانگر آن است که اصل لزوم وجود ول
 بتیر عصر غد هیپس فق ،میمتصور شو بتیدر عصر غ عهیدر جامعه ش تیمقام ولا یرا برا هیجز فق یکه کس

 تیروا و معتقد است در داندیتام نم هیفق تیاثبات ولا یاستدلال را برا نیا ییخو اللهتیعام دارد. آ تیولا
قط ال فؤاشاره شده است و چون س انیعیش انیعمر بن حنظله تنها به مسئله رفع مرافعات و منازعات م

 .(54: 0114ی، خوی) مورد است نیفقط در ا زین هیفق انتصابرفع منازعه بوده است  رامونیپ
مقبوله عمر بن حنظله را با توقیع شریف اشتباه گرفته و به جای  الله خویی در این نقل قول مشخصاًآیت

ای ج د. ایشان قبل از نقل این مطلب در دوپردازیبررسی توقیع شریف، به بررسی مقبوله عمر بن حنظله م
کتاب مصباح الفقاهه هر دو حدیث را جداگانه بررسی کرده و درباره دلالت مقبوله عمر بن حنظله متفاوت در 

البته  .(05: 0114ی، خوی) دکناند وارد میجا ذکر کرده ر اینچه دبر ولایت مطلقه اشکالاتی شبیه به آن
 فق به توضیح تفاوت دوگانهرسد چرا که در آخر موها وارد به نظر نمیاشکالات ایشان در هیچ کدام از بخش

ال کننده هم درباره که سؤرسد آن است چه از صدر روایت به نظر میند. آنشونمی میان سلطان و قاضی
ال کرده است و امام معصوم نیز در پاسخ یک بار فقیه را اضی و هم درباره رجوع با سلطان سؤرجوع به ق

ف و ذیل روایت شبیه به یک ل اند. این تناظر در صدرعنوان حکم منصوب کردهعنوان حاکم و یک بار بهبه
 توان مراد از سلطانهمچنین نمیرسد )قاضی در مقابل حکم و سلطان در مقابل حاکم(. و نشر به نظر می

ه فاوت بودتشأن حکومت از قضاوت متاریخ  هایههبردر اکثر  فقط شأن رفع خصومت آن دانست چرا اولاً
ن رفع خصومت بود در آن صورت نیازی به جعل )ع( از سلطان فقط شأمام معصوما اگر مراد است و ثانیاً

 کرد.عنوان حکم کفایت میعنوان حاکم نبوده و تنها جعل وی بهفقیه به
 

 یریگجهینت
الله خویی به ادله قائلین به ولایت مطلقه صحیح نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که انتقادات آیت

متن روایات در بسیاری از موارد از ارزش علمی مطالب ایشان کاسته است. همچنین  نیست. نقل اشتباه
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از  ایحتی در پاره .خوردهای نادرست از روایات نیز در مطالب ایشان کرارا به چشم میتفسیر و برداشت
ایت مطلقه ور های عقلی قائلین بهاند. ایشان همچنین استدلالموارد ایشان دو روایت را با هم اشتباه گرفته

نواقص  نیه االبت اند.طور کلی نادیده گرفتهها را نیز بهنهای اصلی آلالو استد را نیز به درستی نقل نکرده
رداشت ب یبلکه به معنا ست،ین ثیدر علوم حد خصوصاً ییخو اللهتیآ یعلم یدرجه بالا ینف یبه معنا

بخش مربوط به اثبات ولایت مقیده هرچند  در است. هیفق تیبه ولا نیاز ادله قائل شانینادرست ا
گیری ایشان متناسب نیست. زیرا به همین ادله اما با نتیجه ؛رسدهای ایشان صحیح به نظر میاستدلال

الله رسد در این بخش اشکالاتی که متوجه اندیشه آیتتوان ولایت مطلقه را نیز اثبات کرد. به نظر میمی
ویی در مواردی که اصل جاری در آنها عدم الله خفقهی باشد مصداقی است. آیتکه  خویی است بیش از آن

اما عجیب است که ایشان  ؛دانندها ضروری باشد، فقیه را دارای ولایت مینولایت باشد اما تصرف در آ
دهند و این در حالی است مسئله تشکیل حکومت در جامعه اسلامی را از مصادیق ضرورت تشخیص نمی

البته این به معنای انکار همه اختیارات سیاسی و  ضرورت این مسئله اشاره شده است.به  دینی در متون
اجتمای فقها در عصر غیبت نیست و ایشان برخی از این اختیارات مانند ولایت استقلالی در جهاد ابتدایی را 

 پذیرند.می
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